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بـا پایـان جنگ، الهیان هم بـه زندگی اش 
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سروسامان داد؛ ازدواج کرد و بعد تصمیم 
گرفت درسش را ادامه بدهد. اول دی�لمش 
را گرفت و سال ها بعد به فکر ادامه تحصیل 

در دانشگاه افتاد.
او می گوید: یک هفته از اعلام نتایج گذشته بود و فکر می کردم قبول 
نمی شـوم. خانـواده گفتنـد دسـت کم روزنامـه بگیـر و ببیـن کـه قبـول 
شـده ای یـا نـه. رفتم دکـه روزنامه فروشـی. فروشـنده گفت چقـدر دیر 
به فکر افتادی! فقط یک روزنامه مانده و آن را ۵۰تومان می فروشم.
وقتی اسـمم را دیدم، باورم نمی شـد. از خوشـحالی ۵۰تومان دیگر به 

فروشنده شیرینی دادم.
او در رشـته علـوم قضایـی دانشـگاه آزاد مشـهد قبـول و سـال۱۳۸۸

غ التحصیـل شـد. فار

سال۹۶ الهیان بازنشسته شد. چون عادت   ���
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بـه کار داشـت، نمی توانسـت بیـکار بمانـد.
گاهـی بـرای گذرانـدن اوقـات فراغـت بـه 
مغازه یکی از اقوام که نجاری داشت، سری 
مـی زد و کار با چوب را از او یـاد می گرفت. اما 
علاقه ای به نجاری نداشت تا اینکه روزی چشمش به یک صندوق 
قدیمـی خراطی شـده افتـاد و تصمیـم گرفـت ایـن هنـر را دنبـال کنـد.
بـرای همیـن مدتـی در محلـه تلگـرد پیـش اسـتادی آمـوزش دیـد و بـا 

ابزارهـای ابتدایـی شـروع بـه خراطـی و 
سـاخت صندوقچه کرد.

بعـداز مدتـی، بخشـی از حیـاط خانه 
را جـدا کـرد و کارگاه خراطی اش را راه 

ک اره همه جای  اندخـت. هرچند خا

خانـه می نشسـت، بـه کارش ادامـه داد. الهیـان می گویـد: هـر جـای 
کی شـده  ک اره بود و همسـرم حسـابی شـا خانـه که پا می گذاشـتیم خا
بـود. بـه همیـن دلیـل تصمیـم گرفتـم حیـاط را دیوارکشـی و سـقف را 

آهن کشـی کنـم تـا فضـای خراطـی مسـتقل شـود.
محمدآقـا بـا آزمـون و خطـا نواقـ� کارش در خراطـی را یـاد گرفـت. از 
پـول فـروش کارهایـش ابـزار جدیـد خریـد. محصولاتـش را دختـرش 
ازطریـق فضـای مجـازی می فروخت و مشـتریانی از شهرسـتان هایی 

� و... داشـت. ماننـد شـیراز، بندرعبـاس، مهابـاد، اصفهـان، کـر
سینی، وردنه، گوشت کوب، کفگیر، سطل زباله، جادستمال کاغذی،
ازجملـه محصولاتـی اسـت کـه او تولیـد می کنـد. الهیـان تکه چوبـی را 
نشانم می دهد و می گوید: درست کردن وسایل کاربردی از چوبی که 
هیـچ شـکلی نـدارد، حـس خوبـی بـه مـن می دهد. سـرم را گـرم می کند.

درآمـدی هـم نصیب من و پسـرم می کند.
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ابزارهـای ابتدایـی شـروع بـه خراطـی و 

سـاخت صندوقچه کرد.
بعـداز مدتـی، بخشـی از حیـاط خانه 
را جـدا کـرد و کارگاه خراطی اش را راه 

ک اره همه جای  اندخـت. هرچند خا

،ماننـد شـیراز،ماننـد شـیراز، بندرعبـاس
سینی، وردنه،

ازجملـه محصولاتـی اسـت کـه او تولیـد می کنـد
نشانم می دهد و می گوید

هیـچ شـکلی نـدارد
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ارزش  از همان روز اول که الهیان دست به کار خراطی 
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و درست کردن صندوقچه  زد، دو چشم کنجکاو 
پسـرش او را دنبـال می کـرد. محمدمهـدی آن 
زمان یازده سال داشت و حالا هفده ساله است.
او بـا آغـاز فعالیت پدرش در حیاط خانه شـان،

به این کار علاقه مند شد. اما چون کم سن وسال بود، محمدآقا نمی گذاشت 
بـا دسـتگاه کار کنـد. اما با علاقه ای که در پسـرش دید، او را پیش اسـتادی 

فرستاد تا فوت و فن کار را آموزش ببیند.
محمدمهـدی انتهای کارگاه نشسـته و درحـال کار روی کتیبه ای چوبی 
اسـت. او همان طورکـه روی چـوب شـیار ایجـاد می کنـد، می گویـد: اسـتاد 
«خشت تابه» یکی از قدیمی های این کار است. آنچه خودش طی سال ها 
یـاد گرفتـه بود، یک سـاله به مـن آمـوزش داد. روزهـای اول می گفت فقط 

بـه حرکت دسـتم نگاه کـن. در ماه های بعد صفرتاصـد کار را یادم داد.
حـالا کتیبه هایـی کـه درسـت می کند بین ۳ تـا ۴میلیون تومـان به فروش 
می رسد. او می گوید: این هنر دست است و همین سبب ارزشمند شدنش 
می شـود. علاوه بـر کار کتیبـه، بـه پـدرش هـم در سـاخت و تولیـد وسـایل 

چوبـی کمـک می کند.

 نگاهـی بـه پـدرش می کند و کمی مردد اسـت که 
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�� ����ه 

��

خاطـره اش از کار بـا دسـتگاه را بگویـد یـا نـه. بـا 
مِن مِـن و خجالت می گوید: یازده سـال داشـتم.
پـدرم می گفت چون کار با دسـتگاه را نمی دانی،
برایـت خطـر دارد. یک روز که پدرم بـرای ناهار و 
اسـتراحت بـه خانـه رفـت بـا خـودم گفتـم کار آسـانی اسـت و آن قـدر نـگاه 
کرده ام که می دانم چطور باید چوب را به دسـتگاه ببندم. چوب را بسـتم 
و بـا اولیـن حرکـت دسـتگاه، چـوب جدا شـد و محکم به سـرم خـورد. خدا را 

شکر برایم اتفاقی نیفتاد، اما درد و ترسش را هنوز یادم هست.
آنچـه بـرای محمدمهـدی از کار لذت بخش تـر اسـت، وقت گذرانـدن بـا 
پـدرش اسـت؛ چیـزی کـه پیـش از ایـن، به خاطـر مشـغله کاری پـدر، کمتـر 

برایشـان ایجـاد می شـد امـا امـروز بـا کار درکنـار او فراهـم شـده اسـت. او 
می گویـد: حالا بیشـتر وقـت داریم تا تجربه های دونفری داشـته باشـیم.

از پـدرم کار یـاد می گیـرم، بـا هـم وسـایل را می سـازیم، حیـن کار صحبـت 
می کنیـم و پـدر از خاطـرات جبهـه برایـم می گویـد؛ با هم چـای می خوریم 

و گـ� می زنیـم. ایـن برایـم بسـیار لذت  بخـش اسـت.

 پـدر و پسـر انـواع چـوب درختـان را می شناسـند 
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و می داننـد کار بـا هرکـدام 
چـه قلقی دارد. بیشـتر با 

چـوب درخـت تـوت،
، و د ، گـر بـی ، گلا ج کا
زبان گنجشـک و چـوب روسـی کار می کننـد.

محمدمهـدی می گویـد: وقتـی چـوب را بـرش 
می دهیـم، بویـی کـه از درخـت گلابـی و کاج در 

ز خـود بیخـودم  ، ا رگاه می پیچـد کا
می کنـد. کار بـا چـوب آرامش بخـش 
است و هر زمان حال روحی ام خوب 
ی  و ینجـا و ر یـم ا ، می آ شـد نبا

کتیبه هایـم کار می کنم.
محمدمهـدی اوقات فراغتش را با 
کار ساخت صنایع چوبی می گذراند 
و بچه هـای محله شـان را هـم بـه 
انجام این کار دعـوت می کند. این 

نوجوان توضیح می دهد: به دوستانم 
می گویـم به جـای اینکـه وقتتـان را 

در فضـای مجـازی یـا خیابـان 
بیهـوده بگذرانیـد، بیاییـد 

و حرفـه ای یـاد بگیریـد 
کـه درآمـدزا باشـد. امـا 

آن هـا عـادت بـه کار سـخت ندارنـد و دائـم می گوینـد دسـتمان زخم شـد،
دسـتمان پینـه بسـت، چقـدر کار بـا چـوب سـخت اسـت و…! انـگار کار 
آسـان و بـدون زحمـت بـا درآمد زیـاد را دوسـت دارنـد و نمی خواهنـد برای 

کاری کـه انجـام می دهنـد، زحمـت بکشـند.
این پدر و پسر از کارهایی که تهیه می کنند، برای هدیه به اقوام و دوستان 
هـم اسـتفاده می کننـد. به عنوان مثـال، محمدمهـدی به مناسـبت عید 
غدیـر امسـال، هدیه هایـی بـرای اهـدا بـه سـادات تهیـه کـرد امـا به دلیـل 
وقـوع جنـگ دوازده روزه مراسـم جشـن  در مسـجد برگـزار نشـد و هدایـا را 

برای عید سـال بعد گذاشـته اسـت.
ایـن نوجـوان هنرمند که از فعالان فرهنگی مسـجد حمزه سیدالشـهدا)ع(
است، از سعید ثاقب فر ، فعال فرهنگی مسجد کار رسانه و تصویر مسجد 
را آمـوزش دیـده اسـت و حـالا همـراه تیمـی متشـکل از نوجوانـان، اخبـار 

مسـجد را پوشـش می دهند، سـپس آن ها را در فضای مجازی 
مسـجد بارگـذاری می کننـد. محمدمهـدی می گوید:
علاوه بـر خراطـی در مسـجد هم رفت وآمـد دارم.

آنجا دوستان خوبی پیدا کرده ام و کلی کارهای 
هنـری و تصویـری یـاد گرفتـه ام. همیـن شـد که 
زمان انتخاب رشته در دبیرستان، تصویرسازی 
را انتخـاب کـردم و می خواهـم بـه امیـد خـدا 

در دانشـگاه هم تصویر و رسـانه بخوانم.
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